
خانه ي غول غولک درست زیر خانه ي مادربزرگِ صبا 
بود؛ آن پایين پایين ها. جایي که پاي هيچ آدمي به آنجا 
نرسيده بود. غول غولک هفت هفته، شاید هم ده هفته، 
شاید هم یک عالم هفته بود که با صبا دوست شده بود.

غول بابا، چندباری به غول غولک گفته بود: »حق نداری 
بروی آن بالا روی زمين! آنجا آدم ها هستند. آدم ها شاخ 
غول ها را می شکنند. آن وقت، غولِ شاخ شکسته، هميشه 

اسير آدم ها می شود.«
امّا صبا نه شاخ غول غولک را شکسته بود و نه اسيرش 

کرده بود.
غول ها شب ها بيدار بودند و وقت سحر می خوابيدند. 
مامان غـولی و غول بـابا  آن روز موقـع سحر، وقتی 
خرّوپفشان به هـوا رفت، دوباره غول غـولک دمش را 
جمـع کرد، یواش یواش روی پنجــه ی پایش از پلّه ها 

بالارفت، قفل در مخفی را باز کرد و رسيد به حوض.

 از سوراخ کف حوض، بيرون را نگاه کرد. با خودش 
بازی  با صبا،  بالا و  بروم آن  گفت: »کاش یک روز 
کنم. آن وقت، مامان و بابا مي فهمند که صبا چه دوست 

شاخ نشکنی است.«
بعد، دهانش را آورد جلوی سوراخ حوض و آرام 

صدا کرد: »صبای لپ قرمزی، آهای صبا، کجایی؟«
صبا پاورچين پاورچين آمد کنار حوض نشست. گفت: 
»عجب غولِ به موقع بيایی هستی! تاج بی بی سحری اش 
را خورد، نمازش را خواند، خرّوپفش که راه افتاد، آمدم 
پيش تو. حالا بگو ببينم اوّلين روزه ی غولی ات چطور 

بود؟«
غول غولک انگشت درازش را توی گوش مخملی اش 
چرخاند و گفت: »خيلی دلم می خواست روزه ی غولی 
بگيرم، امّا بوی آش قورباغه و پشه  ی جنگلی که بلند 
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شد، دلم شروع به قاروقور کرد. فقطِ فقط چند قاشق 
غولی خوردم . وای که چقدر خوش مزه بود! تازه، وقتی 
چشمم به چيپس های کرمی افتاد، آب از لب ولوچه ام به 
راه افتاد. با اینکه باز هم دلم می  خواست، فقطِ فقط هزار 

تا خوردم. همين!«
بعد، کلّه ي پر از مویش را خاراند. چشم های قلنبه اش 
را توی سوراخ چرخاند و گفت: »تو دیروز تا موقع شب 
هيچ چيزي نخوردی ؟ تشنه ی تشنه؟ گرسنه ی گرسنه ی؟ 

مگر می شود؟«
صبا دامن چين چينش را صاف وصوف کرد و گفت: 
»خب، آن قدرها هم آسان نبود. تشنه شدم.گرسنه شدم. 
داشت  تاج بی بی،  همسایه ی  دختر  آفاق،  وقتی  تازه، 
دهانم  می خورد،  گردالی گردالی  آب نبات های  جلویم 

حسابی آب افتاد، امّا تحمّل کردم.«
غول غولک دستی به شکم گنده اش کشيد و گفت: 
»تحمّل؟ ما که توی سرزمين غول ها چيزی به نام تحمّل 
هرروز  و  است  خوش به حالمان  خيلی  تازه،  نداریم. 

مي توانيم هرچقدر که خواستيم، غذا بخوریم.«
بعد، زبان گنده اش را دور دهانش چرخاند و گفت: 
»اصلًا من که اگر یک روز جلبک های زیر حوض را 

نخورم، خوابم نمی برد.« 
صبا سرش را نزدیک سوراخ حوض برد وگفت: »به 
جایش، اینجا توی ماه رمضان یک عالم فرشته می آیند 

روی زمين.«
انداخت،  بالا  را  فرفری اش  ابروهای  غول غولک 

دمش را تندتند تکان داد و گفت: »یعنی برای اینکه 
شما روزه مي گيرید، فرشته ها، آسمان جينگيل پينگيلی 
را ول می کنند و می آیند روی زمين؟ بابا که می گوید 
آدم های روی زمين شاخ می شکنند، چطور فرشته های 

به این مهربانی حاضر می شوند بيایند روی زمين؟«
صبا سرش را بالا گرفت و گفت: »بله که می آیند. 
روزه  که  خوبی  آدم  هر  زمين  روی  اینکه  به خاطر 
می گيرد، مثل فرشته  ها می شود. فرشته ها می آیند روي 
شاید  نمی دانم،  ببينند.  را  فرشته ای  آدم های  تا  زمين 

برایشان بال های نامرئی هدیه مي آورند!«
غول  غولک یک آه غولی کشيد و گفت: »یعنی اگر 
غول ها هم روزه بگيرند، آن وقت مثل فرشته ها می شوند؟«

صبا روسری گل گلی اش را گره  محکمی زد و گفت: 
»نمی دانم، امّا حتماً غول روزه دار از غول روزه ندار بهتر 

است. به شرطی که کارهای خوبِ خوب بکند.«
فرشته ها  مثل  غول ها  »اگر  گفت:  آرام  غول غولک 
شوند، آن وقت آدم ها دوستشان دارند. آن وقت، دیگر 
تا  دو  صبا  و  من  آن وقت،  نمی  شکنند.  را  شاخشان 
دوست راست راستکی می شویم. آن وقت، من می روم 

روی زمين و یک عالم با صبا بازي مي کنم.«
انگشت  نگاه کرد،  را  بعد، جلبک های زیر حوض 
درازش را روی جلبک های ليز کشيد، آب دهانش را 

قورت داد و از پلّه  ها پایين رفت.
صبا گفت: »غول غولک، فردا، دوباره بعد از سحر، 

همين جا.«
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